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  2ثريا سلاحورزي
  .، ايرانتهران تهران، گروه فلسفه، واحد علوم و تحقيقات ،دانشگاه آزاد اسلامي آموخته دانش

  
  چكيده

لقت و آفرينش انسان و و اين سؤال كه در خ ،از امهات صفات حضرت حق دو صفت اراده و علم است
 نظر در غرب نيزاين اختلاف .است طبيعت كدام تقدم بر ديگري دارد نزاعي ديرينه را پديد آورده

اي اند و طايفهچنانچه گروهي از فيلسوفان همواره مدافع تقدم فكر بر اراده بوده. قابل مشاهده است
اي فلاسفه جملهاز شوپنهاوئر. اندابع آن دانستهبه تبع متكلمان اصالت را به اراده داده و علم و فكر را ت

اين تحقيق به مقايسه و تطبيق اراده از ديدگاه  .است كه به صراحت اصالت را به اراده داده است
برمبناي ديدگاه  .و متفكران اسلامي و بررسي وجوه شباهت و اختلاف آنها پرداخته است شوپنهاوئر

اما . كندگردد و در مقام ثبوت، واقعيت قدرت را علم تأمين ميابن سينا، حقيقت قدرت به علم برمي
رغم تفاوت ديدگاه غزالي علي. برمبناي نظر غزالي، چون خداوند قادراست، پس عالم خواهد بود

غزالي به صراحت اعلام . جمله تقدم اراده بر علم دارد، ازبا آن هايي نيز ، شباهتشوپنهاوئربنيادي با 
ديدگاه او درباره . ي ذات الهي در عالم كائنات انديشه نبوده، بلكه اراده استكند نخستين تجلمي

توان با ديدگاه متفكران  منكر موجودي به نام خداست مياينكه گري اراده را عليرغم چگونگي جلوه
   .اسلامي درباره فيض مقدس تطبيق داد

   .سينا، غزالي، عرفان، اصالت اراده، ابن فيض مقدس، شوپنهاوئر، اراده :واژگان كليدي
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 مقدمه 

و تعاريف گوناگوني كه پيرامون اين  ،استمسئله اراده و عقل  ،يكي از مسائل مهم در فلسفه
سؤالاتي نظير اين كه در خلقت و آفرينش انسان و طبيعت آيا علم خدا . ه شده استئدو ارا

و سؤالاتي  ؟يا مختار و در مورد انسان آيا موجودي مجبور است ؟يا قدرت او مقدم بوده است
هر پاسخي كه ما به سؤال . ها همواره براي متفكران غربي و اسلامي مطرح بوده استننظير آ

بر روي شناخت ما از  ،عت دهيميو ارتباط او با انسان و طب» تقدم علم يا قدرت خدا«اساسي 
رمان از مان و به عبارت ديگر تعبير و تفسيعالم، نظام معرفت شناختي و هستي شناختي
گذارد، و لوازم و نتايج مان تأثير مستقيم مي عالم هستي، به خصوص، در اصول اعتقادي

بعد از دكارت  ،در فلسفه جديدبه زعم برخي متفكران  . خاص آن را به دنبال خواهد داشت
اما اين نسبت نه در خدا بلكه در انسان اهميت بيشتري . اراده بر عقل پيشي دارد ،در غرب

زيرا نه فقط انسان در اين فلسفه، محور است بلكه در آن فراموشي خدا و كنار  .استيافته 
به بعد به  1هاي نظري، به ويژه از منظر اراده و عقل از دكارتگذاشتن او از مركز ثقل بحث

و فلاسفه  3و نيچه 2شوپنهاوئربه ويژه در نگرش افرادي چون (. رسداوج خود مي
هم چنين در آغاز . دانستتر از فهم ميرا به لحاظ صوري عظيم دكارت اراده ).4انستاگزيس

از طرف . تأسيس فلسفه خود، به شك كردن حكم كرد؛ و اين خود نمودي از اراده كردن بود
ديگر با اعتقاد به خلق مداوم و در بررسي چگونگي ارتباط ميان نفس و بدن كه دو جوهر 

كانت نيز كوشيد تا اراده را عقل . دانستاصيل ميدر نهايت اراده خدا را اصل  ،متمايز بودند
كه به صراحت اصالت را به اراده داده و اراده را به عنوان  استاي نيچه از فلاسفه. عملي بنامد

 .هاي او از جمله انديشيدن پذيرفتندها و فعاليتنيروي اساسي بشر و بنيان كوشش
اراده معطوف به «و » 5هان تمثل ارادهج«در سيستم فلسفي خود از عباراتي چون  شوپنهاوئر

در عالم اسلام . گرددميتلقي  اوده كه به عنوان شاخص سيستم فلسفي رها ببهره »قدرت
را هم ميان  »الوجود الاااللهلا مؤثر في«انحصاري خداوند و به اصطلاح انديشه  فكر تأثير

تطبيقي ميان اين نگرش در در اين مقاله نگاهي . يابيممتكلمان و هم فلاسفه و هم عرفا مي
به عنوان سردمداران مخالفت با  غزاليو در غرب  شوپنهاوئرغرب و شرق با تأكيد بر ديدگاه 

______________________________________________________ 
1. Descartes  
2. Schopenhauer  
3. Nietzsche  
4. existentialist philosophers  
5. the world as the will  
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  .1عقل فلسفي صورت پذيرفته است

صفتي وجودي و از اوصاف كمالي موجود بما هو  ،ارادهفيلسوفان مسلمان از ديدگاه 
 2باً اراده حق تعالي را علم به نظام احسناز نظر معناشناسي فلاسفه اسلامي غال .موجود است

آن چه اهميت دارد توجه به اين نكته است كه فيلسوفان الهي در . اندتعريف كرده 3و حب
چنانكه سيره غالب متكلمان آن  .كنندبحث صفات واجب، علم را قبل از قدرت اثبات مي

ن تقدم و تأخر در دو طرز ظاهراً سرّ اي .دارنداست كه بحث قدرت را بر بحث علم مقدم مي
گردد و در مقام ثبوت،  تفكر، اين است كه بر مبناي فلسفه الهي حقيقت قدرت به علم بر مي

 ،دانندمي »فاعل بالعنايه«زيرا فيلسوفان الهي خدا را يا  ،كند تأمين مي ،واقعيت قدرت را علم
چون  »ل بالتجليّفاع«دانند چون اشراقيين و يا مي» فاعل بالرضا«چون مشايين و يا 

 .ها همانا علم خواهد بودر تقدير محور اصلي اين گونه از فاعله به. صاحبان حكمت متعاليه
مصداق همان علم واجب از نظر مفهوم غير از علم است ولي  از نظر گرچه ،لذا قدرت واجب

 ،يستو مانند آن در صدور معلول از ذات واجب و فعل ن ،و انگيزه جدا ،چون قصد زايد .است
زيرا بر اين  ،و اين وحدت مصداق علم و قدرت غير از اتحاد مصداقي همه اوصاف واجب است

اما بر مبناي متكلمان حقيقت قدرت غير از حقيقت . استتحليل، حقيقت قدرت همان علم 
براساس تفكر اشاعره كه اوصاف واجب را زايد بر ذات وي دانسته و مبتلا به  ويژه به .علم است

هاي اثبات علم واجب همانا  قدرت اوست كه اند، ولي يكي از بهترين راهعدد شدهمت يقدما
كنند كه خداوند قادر ، زيرا چنين استدلال مياستي زايد عبارت از فعل با قصد زايد و اراده

كه از احكام فعل و اتقان صنع واجب بر عالم بودن وي  چنان .است، پس عالم خواهد بود

______________________________________________________ 
ي عقل درباره...) عرفا، متكلمان، فلاسفه، اصوليون، فقها و(هاي متفكران اسلامي ديدگاهگفتني است كه . 1

: اول: اندبندي و ارايهحداقل در سه گروه قابل دسته) و عقل فلسفيعقل جزيي، عقل مدرك كليات (بشري 
در جهان ) جزيي(عقل فلسفي  مخالفان .گرايان بين عقل و نقلموازنه: گرايان، سومعقل: ن عقل، دومامخالف

هاي ديدگاه .ديدگاه كلامي امثال امام محمد غزالي، ب .الف: انداسلام، حداقل در چهار دسته قابل طرح و بحث
مكتب تفكيك از اين چهار گروه، دسته  .، د)اخباريون(اهل حديث و اخبار  .مولانا، ج ابن عربي و عرفاني امثال

اند، گرچه گروه اول و چهارم از  اول و دوم و چهارم استقلال عقل را در كنار وحي به عنوان يك منبع پذيرفته
گرايان عقل را معارض دين گرفته و در حالي كه ايمان .اندعقل تفسيري غيرفلسفي دارند و به دنبال عقل ديني

 .پذيرند اند، ولي گروه اخباريون، عقل را به عنوان منبع مستقل در كنار نقل نميجانب ايمان و وحي را گرفته
  .186، ص 1383، ج اول، مؤلف، عقل در سه دين بزرگ آسمانيمنصورنژاد، محمد، : نك

  .20، صمبدأ و معادبوعلي سينا، . 2

  .340و  341صص اسفار اربعه،   ملاصدرا، .3
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از متكلمان و ابن سينا از حكما  آراي غزالي تأييد مطالب فوق دو نمونه در كنند مياستدلال 
  :شودنقل مي

گويد و نخستين تجلي ذات حق را از اشاعره به صراحت در اصالت اراده سخن مي 8غزالي
  :گويدمياو داند، اراده مي

كه از آن نخستين تجلي ذات الهي در عالم كائنات انديشه نبوده، بلكه اراده بوده است «
بنابراين هر . در نفس آدمي نيز اراده، نخستين اولويت را دارد .تعبير شده است "كنُ"به لفظ 

پس من وجود  ،خواهمتواند بگويد من ميكس در وجود خود شك دارد براي دفع آن مي
 ...منقسمةً الي ما يتعلق بغيره كشفاً كالعلم و... الصفات «: گويددر جاي ديگر مي .»...1دارم

كشفي است و برخي  ،تعلق آن به غير ،برخي صفات 2»الي ما يتعلق بغيره تخصيصاً كالاراده
 . و علم كشفي ،تخصيصي، اراده از صفات تخصيصي است

دهد امري از ميان امور ديگر انتخاب شود، چون اراده است كه امكان مي: گويدو يا مي
، بدون آن كه در آن سببي جز خود كنداين وقت را اختيار مي ،اراده خداوند مطلق است

   3.و اگر جز اين بود، اراده مطلق معنا نداشت ،اراده باشد
نسبت كل آفرينش به واجب تعالي چنين است كه ذاتش را تعقل  :گويداما ابن سينا مي

صور موجودات تا به صور معقوله . و لازمه تعقل ذات، تعقل نظام احسن هستي است ،كندمي
بلكه نفس . به مانند تابعيت نور از چراغ يا حرارت از آتش كه فاقد شعور استنزد او است نه 

خير و كمال محضي است كه مخصص وجود  –جل جلاله  – ستنزد او ،وجود صور معقوله
معقول در خارج است و حق تعالي عالم است به اين كه عين صور معقوله علل موجودات كل 

   4.مخصص ايجاد استو اين همان اراده است كه  هستي هستند
  5.»ه هي اراده لاشيء آخرخصالتي ت ةلجهفعقله للكل علي ا«: گويدو در جاي ديگر مي

 ،اي كه مخصص ايجاد آنها باشدبه گونه است صورت معقوله كل هستيدر نزد او اراده همان 
انكار  ابن سينا بر خلاف غزالي، در انسان هم اول چيزي را كه بديهي و غيرقابل. نه چيز ديگر

  : گويد كه در فرض انسان معلق در فضا مي داند، علم نفس به خويش است، چنانمي
______________________________________________________ 
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و هيچ تصديقي پيداتر از تصديق به هستي خويش » من«تر از دريافت هيچ تصوري بديهي
  1.توان يافتنمي

اي كه غزالي اصالت را به بينيم در هر سه مسئله مي ،با مقايسه سخنان ابن سينا و غزالي
) علم(ابن سينا اصالت را به عقل ) تجلي ذات، مخصص ايجاد و اثبات نفس(دهد  اده ميار

  :توان بدين گونه بيان كردنظر اشاعره را مي. دهدمي
  .اراده صفتي تعلقي و اضافي است - الف
اراده صفتي تخصيصي است كه از سويي قدرت قادر را متوجه به يكي از دو طرفي  - ب

و از سوي ديگر، مخلوق و معلول را هم از حالت  ،كندهستند مي كه نسبت به قدرت مساوي
  .كندتساوي خارج كرده به يك طرف متوجه مي

هاي اثبات علم  زيرا يكي از راه. استتعالي مقدم  بحث قدرت بر بحث علم در حق - ج
  .استواجب همانا قدرت اوست كه عبارت از فعل با قصد زايد و اراده زايده 

  
  غرب  اصالت اراده در

چون  گراياني عقلهاي فلسفي غرب از يونان تا قرون وسطي و از آن جا تا نزد در سيستم
او در آغاز تأسيس فلسفه خود، به شك كردن . ديدتوان هاي اصالت اراده را ميدكارت زمينه

از طرف ديگر با اعتقاد به خلق مداوم و در . حكم كرد، و اين خود نمودي از اراده كردن بود
ي چگونگي ارتباط ميان نفس و بدن كه دو جوهر متمايز بودند، در نهايت اراده خدا را بررس

 در شوپنهاوئراما  .كانت نيز كوشيد تا اراده را عقل عملي بنامد. دانستاصل اصيل مي
آن چه او را به لايب نيتس و  .دهدرا آموزش ميرسماً اعتقاد به اصالت اراده  خود ي فلسفه

كه اين اصل در است و اهميتي  ،ديدگاه او نسبت به اصل جهت كافي ،دهدكانت، پيوند مي
نگريم اي كه در اين جا و اكنون ميواسطهجهان بي ،او معتقد است .سيستم فلسفي او دارد

زيرا ساختارش درواقع در گرو  ،كلاً تجلي اراده است، اما قسمي تجليّ ثانوي اراده است
. شود منشوري است كه روشني اراده در او شكسته ميانسان مانند . واقعيت انسان است
از  »طيفي«جهان آن . تاباندمشابه مجموعه رنگي است كه منشور برمي ،جهان مكان و زمان

 . آوردبه وجود ميرا اراده است كه ساختار دروني بشري 

» اصل جهت كافي«هاست كه سرچشمه پديدار شدنرا ساختار دروني انسان شوپنهاوئر 

______________________________________________________ 
  .159ص  ،يهاتشارات و تنبابوعلي سينا،  .1
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 كه قسمي روياي ،به جهان در مقام تمثيل انسان اشارت دارد ويبه همين دليل . مدنا مي

آنها به  ،آيندها درون منشور به وجود ميگرچه رنگ. طبيعي آن را درون او ايجاد كرده است
به همين سان هر چند جهان محسوس درون انسان موجود  .هر حال صور نور هستند

جهان هم چون اراده و تمثيل نخستين بخش كتاب . ه استشود، هنوز به طور ذاتي اراد مي
كند كه وسيله آن هر انساني جهان هم چون تمثل خود، آن ساختمان دروني را كشف مي

نظم و شكل موضوعات ادراك ما به تمامي وابسته  .سازدرا مي» اصل جهت كافي«يعني 
يادي دارد مكان، زمان اين اصل سه شكل بن .است» اصل جهت كافي«هاي اي از جنبهجنبه

  1.عليت و

اي اگر به اين شناخت فلسفي رسيده باشيم كه يك نيروي طبيعت، درجه«: گويداو مي
آنچه به عنوان طبيعت دروني  اي معين ازيعني درجه است،عينيت يافتگي اراده  معين از

هاي آنها، تصور سواي پديدارهاي خود و نفسه واينكه اين اراده في شناسيم وخودمان مي
كه مقيد به زمان و مكان است نه به  و بدين ترتيب تكثر ،گيردمكان قرار مي زمان و خارج از

تنها به پديدارهاي  يعني تصور، و ،نه به صورت مستقيم به عينيت يافتگي آن آن تعلق دارد و
مكان اهميت  و ارتباط با زمان به خاطر آوريم كه قانون عليت تنها در اگر و. تعلق دارد، تصور
كه اراده خود  ،كندد تصورات مختلف را مشخص ميهاي متعدچون موقعيت پديده ،يابدمي

را  ،شوند براساس آن ظاهر دترتيبي كه اين پديدارها باي نظم و و ،كندآنها آشكار مي را در
 يعني ،طور كامل درك شوداين شناخت معناي دروني بزرگ كانت به در اگر .كنداداره مي

بلكه صرفاً به پديدار  ،نفسه تعلق نداردعليت به شيء في اين دكترين كه زمان، مكان و
، نفسههاي اشياء فينه كيفيت هاي شناخت ما هستند واينكه اينها تنها صورت و استمتعلق 

براين . جهان است حركت عليّ در نظم و ماده و زمان در مبين وحدت مكان و ،پس عليت
تنها براي ) عنوان ارادهبنابراين كل جهان به و(لذا ماده  .لاً همان عليت استكام ،اساس ماده

  . استضروري آن  فهم، شرط آن، نگهدار آن به عنوان نظير .فهم وجود دارد
چنين نظريه  يعني جهان همچون تمثل، هم ،اين جنبه اراده بحث از در شوپنهاوئر

مفهومي (م بستگي سوپژكتيو حوزه ادراكي نيروي فه 2.داردخود را به ما عرضه مي ،شناخت
برابرش  وسيله آن اشياء محسوس دربه اي است كه يعني فهم توانايي سوژه شناسنده ،)است

______________________________________________________ 
1. Adman, The Philosophy of Schopenhauer, p. 99. 
2. Ibid. 
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  .شوندمي حاضر
قضاوت كردن، خرد، قدرت  براي ايجاد تمثيل و .است) يا شناسنده(خرد قدرت سوژه  

ها تواند ايدهخرد نمي ،چون كانت مه ،شوپنهاوئرديدگاه  از. تعميم دادن تمثلات ادراك است
همه  ،نه زماني هاي نه مكاني وهاي افلاطوني نمونهايده. ادراك صرف نيز نيست را بشناسد و
نامد همين واسطه اراده ميآنها را واقعيت يافتگي بي شوپنهاوئردليل آن كه . انداشياء مادي

هاي نوعي آرماني همه كيفيات چون نمونه اند كه هماراده ي واسطهآنها صور بي. است
ها منحصراً در اشياء ادراكي گرچه ايده. ها را بشناسدنيست اين ايده اما خرد قادر. موجودند

تواند آنها مي - نامدش مي»هنر« شوپنهاوئركه ـ  دروني فقط قدرت تفكر. نمايان خواهند شد
  .دنامظرفيت براي هنر را نبوغ مي او استعداد و ،را نمايان سازد

 مشخص و ي هاي جاوداني را در دايرهتوانند ايدهمي غها، يعني نوابترين انسانحساس
 .كند همين است ادراك زيبايي مراد مي شوپنهاوئرآنچه اساساً  واقعي طبيعت ادراك كنند و

تاب      دوردست پيچ و نه جويباري كه در نه آن درخت بلند و تجربه نابغه دقيقاً نه اين تّپه و
واحد صور  ي مقام نماينده را در» جويبار«و» درخت« ،»تپه«تواند خورد، بلكه او ميمي

كه  بيندهمه اشياء آن ماهيت نهاني را مي او در. بنگرد» جويبار«و» درخت«، »تپه«جاوداني 
اين  اي كه بصيرتي ازنابغه. چيزي با انبوه اشياء مادي ديگري نوع خود مشتركاً داراست هر

تواند آن بصيرت را نگاه  مي نحصراً به وسيله خاموش ساختن اميال خوددست دارد، م
است كه حتي دلبستگي فردي انساني را خود به  گاهي زيبايي شيء چنان نيرومند. دارد مي
نابغه مانند پيشگو، انساني است كه آنچه  .سازد، ولي بيشتر اوقات چنين نيستآرام مي خود

همه  ريشه در اراده دارد و ،كل جهان ما ،يابديعني درمي. يندبمي ،بينندنمي را بيشتر مردم
 آثار هنري همه اساساً ترجمان صور. دهداش را نشان ميهاي صور جاودانهجا زيبايي

  .شكل مادي جاوداني است به وسيله نبوغ هنرمند در
هاي رنج ها واضطراب طور موقت ازكنندگان آثار او را بهدرك دست كم هنرمند و ،هنر 

آن چنان نيرومند نيست تا انسان را كاملاً از شرور ، به هرحال هنر. دهدزندگاني رهايي مي
    اينجا  در. تواند رستگاري انسان را تعهد كندفقط زندگي پارسايانه مي. جهان رهايي دهد

 توان گفت ازطورخلاصه ميبه. ستبه عرفان شرقي نزديك شده ا شوپنهاوئربينيم كه مي
تابع  و ،نفسه كه آزاد مطلق استيكي اراده في ،نوع اراده وجود دارد دو شوپنهاوئراه ديدگ

 جهتاصل « است زيرا اي كه تابع جبرديگر اراده و ؛يستهيچ امر زماني مكاني يا عليت ن
  :كندگونه بيان مياسپينوزا را اين تفاوت خود با دكارت و او .آن حاكم است بر» كافي
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هاي اراده به گيرياسپينوزا را به سمت نسبت دادن تصميم ه آنچه دكارت ورسد كنظر مي به

سوق داد، وابستگي توان سنجش انسان به قوه ) قضاوت توانايي داوري و( نفي توانايي اثبات و
  . گرفتن است نتيجه چنين قدرت قضاوت كردن و انتزاعي و هم تفكر
 د كه اراده بنا به گفته وي، بدون قيد واين مسئله، اين نظريه را استنتاج كر دكارت از 
طرف  از و استچنين منشأ تمام اشتباهات نظري  هم منشأ گناه و :است مختار آزاد و بند

نظريه . شودها مشخص ميطريق انگيزه گيري كرد كه اراده لزوماً ازديگر اسپينوزا، نتيجه
مقدماتي غلط گرفته  از گيري درست است كهاسپينوزا تاحدودي درست است، اما يك نتيجه

  1.شده است

 
 شوپنهاوئردلايل اصيل بودن اراده از نظر 

: اينكه اولازجمله . فرعي بودن تعقل دلايل بسيار دارد و) نفس(براي اصيل بودن اراده  او
حب حياتي  ويژه به تمايلات، بنيادش حب حيات است و ها وخواهش اراده كه عبارت است از

به  را حفظ كند و خواهد وجود خوداين است كه شخص مي جهان بربر آن مدار  كه بنا
 كم و همه جانوران به يك اندازه است و اراده در :دوم. وسيله توليد مثل خود را باقي بدارد

 :سوم. استبيش  كم و اشخاص به درجات بسيار شعور در حال آنكه عقل و و ،بيش ندارد
اما تعقل هم  ،كندشود نه غفلت ميته مينفس نه خس :چهارم .انسان تعقل دائم نيست

مسلماً اين همه . است او غالب بر نفس مزاحم عقل است و: پنجم. هم غفلتو خستگي دارد 
آنچه  كند مگرادراك نمي عقل: ششم. عقل نيست امر زندگاني مبتني بر كشمكش مردم در

ضعيف  آن عاجز وعقل در ادراك  ،نفس متمايل به چيزي نباشد اگر. را نفس خواهان است
 .عقل آلت نفس است. يابد برعكس هرچه را نفس خواهان است عقل به خوبي درمي و ؛است
تعقل امري : هفتم. گيردبه خدمت خود مي بلكه آن را ،علم ندارد هستي اعتنا به عقل و مهر

پاداش به عمل، يعني به آثاري  كيفر و :هشتم. طبيعي است كسبي است، اما اراده فطري و
 كس و شخصيت هر. آيدعقل برمي نه به علم كه از ،شودكند داده ميمي اراده بروز ازكه 

عقل او، نتيجه  ديگران به منش اوست كه مربوط به اراده نفس اوست نه به علم و امتيازش از
  .وجود نفس است نه عقل اينكه اصل در

 اينكه در جز ،تجميع موجودات هس اراده در. اراده توليد شده است واقع عقل از در 
حس است،  جانور به صورت قوه نمو حركت و گياه و در جمادات به صورت قواي طبيعت و

______________________________________________________ 
1. Ibid, p. 238. 



53 /اراده از نظر شوپنهاوئر و مقايسه آن با نظر متفكران اسلامي 
 

 1.خواهش چيزي نيست آنها جز ميل و ي همه اما

 اين يعني از براي رهايي از منفي است و نزد او امري كاملاً البته اين برتري اراده در
طريق  خويشتن است آن هم يا از يي ازحل رهاخواهي كه مايه خودخواهي است راه زندگي

آن سلب كلي  آورد وآزادي تمام را به ارمغان مي هنر يا صنعت يا به نحو كلي كه سعادت و
نيز مانند  او. لذايذ نفساني يعني پيوستن به وجود كل، با ترك دنيا و ؛خواهش است اراده و

تقد است اين دنيايي كه اين مع داند وشناخت واقعي را مطابقت عين با ذهن مي كانت علم و
ما داخل شده است بنايي بيش  رسد كه كاملاً درمي به نظر آيد وطور به نظر ما حقيقي مي

بدون اين كه ما هيچ معرفتي به آن  اين كار .عقل ماست كه معمار آن قوه فهم و ،نيست
    2.گيردمي داشته باشيم انجام

بلكه اين جهاني كه علوم براي  ،است ذهن ما ي اين فقط دنيا نيست كه محصول ساده
خواه به شيوه جزء لايتجزاي  كنند، خواه به سبك دكارت وتوضيح اشياء اختراع مي تشريح و

هاي غيرقابل شكست متحرك، براي ذرات قابل شكست يا اتم اي ازمجموعه ي قديم، به منزله
كند و مي اده مثالي ذكرپيروي عقل از ار اطاعت ونشان دادن  در 3.است ما  تشريح گرديده

پاهاي ، كور. افليج است قصه قديمي كور و عاقل مصداق تمام عيار يك فرد زنده و: گويدمي
تواند اما نمي ،هاي پرنوري داردافليج چشم. چگونه برود داند به كجا ونمي اما ،پرقوتي دارد
 هاي خود اواو با چشم و ،كندهاي خود سوار ميشانه كور، افليج را بر .راه برود و ،حركت كند

 هر در ،بينافليج روشن و ،دهداو عاريه ميه قوه حركتش را ب ،كور. كندرا راهنمايي مي
 فردي است كه واجد عقل و اين وضع درست وضع هر. لحظه ممكن است از كور جدا شود

 و زدوجه با آن درآميآنكه به هيچعقل بدين بيان به زندگي پيوند خورده بي .زندگي است
رود كار ميهآلاتي است كه براي حفظ حيات ب يكي از پا عقل هم مانند دست و. مخلوط شود

   4.اين نيست از درآغاز چيز ديگري غير و
مكان محصول حساسيت انسان  است كه زمان و كردهاين كه پنداشت ثابت  كانت بعد از

منطقاً نتيجه گرفت كه  ،دتواند خلاص شو آن نمي وجدان شرايط امكاني دارد كه از هستند و
______________________________________________________ 

  :و نك به 560-599 صص، سير حكمت در اروپا، فروغي .1
Edwards, P., “Schopenhauer” Encyclopedia of Philosophy, volumes 7 and 8, p. 
328. 

  .120ص  ،فلاسفه بزرگ ،كرسون .2
  .همان. 3
  .128ص  ،همان. 4
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توانيم واقع ما نمي در يا ذات براي ما هميشه ناشناختني بوده و» نومن«حقيقت فلسفي و

. كنيمدر برگرفته است درك  وراي محيط خاص انساني كه ما را هيچ چيز را جز از
دارد تجربه اظهار مي با قبول اين اصول كمي از استنتاج كانت منحرف شده و شوپنهاوئر

البته . كندما براي ما فراهم ميه مطلق را با نشان دادن اراده ب اي ازواسطهروني كشف بيد
مثلاً اراده كه  .كندنمي اين ديدگاه با مشكلاتي روبرو است كه او درباره آنها هيچ اظهار نظر

يا اينكه آيا آن تجربه  شوند وواحد است چگونه سبب كثرت تغييرپذير موجودات فردي مي
   1.سازدرا از موانعي كه كانت برشمرده رها مي ي چگونه خوددرون

  
  »اراده«باب  با متفكران اسلامي در شوپنهاوئرتطبيق ديدگاه 

تشابه  وجوه تمايز و» اراده«ارتباط با مسئله  در شوپنهاوئر ميان نگرش متفكران اسلامي و
ف غربي را از جهاتي با آنها شايد بتوان ديدگاه اين فيلسو فراواني وجود دارد كه به مدد

يا  و» اراده«كلمه  البته در اين تطبيق صرفاً ظاهر. دادتطبيق  ،ديدگاه متفكران اسلامي
 .نبوده است نظر موردصرفاً صوري  ي مقايسه

  
  وجوه اختلاف

به  مقابل انسان قراردارد و جديد عموماً به مسائل علمي بشر كه در ي فلاسفه دوره  .1
يعني او را دائرمدار همه  .اندانديشيده ،شر بايد به آن برسدآنان ب نظر مقامي كه در

حال آنكه  .اند گرفته صرف وجود اين جهاني بشر را در نظر و ،اندقرار داده چيز
تابع قدرت  كه بايد تحت فرمان و ،به عنوان بنده خدا متفكران اسلامي با تلقي بشر

  .اندتوجه كرده ،انجامدمي راهي كه به اين مĤل پروردگار خود باشد به مĤل او و
مقابل  جهان است، كه در تصويري يك سويه از ،شوپنهاوئرطرف ديگر تصوير  از  .2

پيشرفت  چشم چنان بر سيستم هگل در ،است سيستمي همچون سيستم هگل
 در ،جهان رنج موجود در كه شر و دوخته شده است، ،تاريخ پيروزمندانه عقل در

كه نگرش درحالي .ماندظرها پوشيده مين آهنگ آن ازهاي خوشپس جمله
 سختي و ارتباط با رنج و آيات فراوان در احاديث و .متفكران اسلامي دوسويه است

اين  دليل برآمده  فراواني كه براي آزمايش انسان جهت تكامل روحي او نعمت و

______________________________________________________ 
  .152ص  ،همان. 1
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  .مدعا است
چيزي نه  ،باطن جهان است» اراده«يعني  ،نفسهشي في ،شوپنهاوئرديدگاه  در  .3

   1.نجها از برتر
 ،شئون هستي مطلق است نه خود هستي شأني از ،اراده نزد متفكران اسلامي  .4

 .هستي ظهور اراده است ،شوپنهاوئر كه دردرحالي

 او جوهر نظر دانند ازبگوييم همه فلاسفه منشأ هستي را جوهري خاص مي اگر   .5
  .است» اراده« عالم

شكستن اراده فردي خويشتن  فرو ،طلبانهفقر، داو رياضت و به نظر او عفتّ و  .6
غربي يا اسلامي اين كار را براي نيل به هماهنگي با خدا  يعرفا اما مانند. است

خوبي مورد . جستجوي چنين خوبي مثبتي نيست شخص خوب در. دهدانجام نمي
  :گويدمي زيرا او ،تماماً منفي است نظر وي كلاً و

را منفي ساخته باشند، اين جهان  خود راف حاصل كرده وشان انصاراده كه ازنظر كساني در«
  2».نمايش هيچ است ،هاكهكشان همه خورشيدها و ما كه چنين واقعي است با

آنچه مسلم . است» اراده« تقّدم علم يا عدم تقدّم آن بر اختلاف ديگر ايشان در  .7
اراده  برمعرفت  است متفكران اسلامي به جز اشاعره، عموماً قايل به تقدم عقل و

مبحث وجوه  در .داندمعرفت مي مقدم بر را» اراده«، شوپنهاوئرحال آنكه  .هستند
 .شباهت به اين مسئله بيشتر پرداخته شده است

چون علت مربوط به عالم  .يعني علت ندارد .بدون زمينه است ،شوپنهاوئر اراده در  .8
 لم نمود است، ظهورعا آنچه در. اراده مطلق خارج از عالم نمود است نمود است، و

انسان ناشي از  كه نزد متفكران اسلامي اراده دردرحالي. جلوه اراده مطلق است و
  .هستي اوست كه هستي مطلق است خدا ناشي از در افعال انساني است و

 ،»قوه«طريقه متعارف ميان انديشمندان اين بوده كه اراده را به عنوان يك   .9
را به » قوه«كوشيده و عكس طريقه متعارف، هب شوپنهاوئرولي  .اندشناسايي كرده

باب قوه  او انديشه در به نظر. بررسي قرارداده است عنوان اراده مورد بحث و
توان آن را شناخت موضوعي يا ظاهري است كه مي براساس نوعي شناخت استوار

 از درحالي كه شناخت اراده، يك شناخت مفهومي نبوده و .مفهومي نام گذاشت و
______________________________________________________ 
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به عبارت ديگر شناخت اراده يك شناخت . گيردضمير انسان سرچشمه مي وباطن 

توجه به اين مسأله  با .يابدطور بي واسطه آن را ميحضوري است كه انسان به
طريق يك معلوم  واقع مجهول را از در ،به عنوان اراده شناسايي كنيم وقتي قوه را

شناسايي  ،»قوه«به عنوان  ولي اگر برعكس اراده را .ايمحضوري شناسايي كرده
. ايم دست داده معرفت بدون واسطه را از علم حضوري را به حصولي برده و كنيم

آنجا كه  ،شودانسان به علم حضوري شناخته مي در شوپنهاوئراراده از نظر 
  :گويد مي

 يكي و تواند به سادگي با خواست بشرهمان زمان كه نمي به هرحال اراده به خودي خود، در
فرديتي كه برترين مرتبه  در. شودترين وجه درون انسان تجربه ميكسان شود به مستقيمي

  1.جهان نمود تجليّ اراده است، در
البته بايد توجه داشت اين علم حضوري مختصري با علم حضوري بدان گونه كه حكماي 

روني ر همه تأثيرات دئديدگاه شوپنهاو در. كنند متفاوت استاسلامي آن را مطرح مي
 .گرددكارهاي باطني به يك چيز كه همان اراده است بازمي

باطن،  ست كه ازا اياراده بدن نيز گردد، وبه اراده برمي براساس اين دريافت همه چيز 
به نوبه  ،گيردبيرون مورد توجه قرار مي وقتي از البته اراده نيز .گيردنظر دروني قرار مي مورد

    واقع حركت اراده محسوب ين جهت هرگونه حركت بدني، دربه هم .خواهد بود ،خود بدن
با اين كه اساساً واحدي  و ،بدن با يكديگر مساوي بوده در اينجاست كه اراده و گردد، ومي

اراده نام ) مباشر(واسطه بي مظهر ،واسطه استبي مظهر باواسطه و وجود دارد كه داراي دو
فعل اراده چيزي جز فعل جسم . شودناميده ميبدن  )غيرمباشر(مظهر باواسطه  و ،دارد

نظر عقلي است  تنها و ،دهدفعل، شي واحدي را تشكيل مي به همين جهت اراده و و ،نيست
 جهت مستقيم و هر چون اين  ادراك به تمام معني و از. كندمي كه ميان آنها فاصله ايجاد

طريق چندين واسطه تحقق  از چون اين ادراك .باشدبلاواسطه نيست، لذا ادراكي كامل نمي
طريق همين جسم به عقل  از آفريند وبه اين ترتيب كه اراده براي خود، جسمي مي. يابدمي

سپس به بركت  كند ومي ميسر به عالم خارج ممكن و كند كه اتصالش رادسترسي پيدا مي
را مورد  توجه باطني به عنوان يك اراده، خود طريق تأمل دروني و اين عقل، آن هم از

معرفت موضوعي  از به هرحال معرفت به خويش معرفتي ذاتي است و. دهدمي شناسايي قرار

______________________________________________________ 
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 زيرا معرفت موضوعي، علاوه بر. ارجمندتر است دهد بالاتر ورا تشكيل مي كه شناخت غير
به خويش تنها به قيد زمان  كه شعور درحالي است، عليت مقيد قيد زمان، به قيد مكان و

متوالي  به صورت افعال مفرده و شود كه ما نتوانيم اراده را جزهمين سبب مي. مقيد است
. يكجا دريابيم به صورت كل و حد ذات خود و توانيم اراده را دريعني نمي. شناسايي كنيم

   1.آورد شمارتوان معرفت كامل بهنمي لذا اين نوع معرفت را
 :گويدغزالي مي

چون  .ديگر انتخاب شود ميان امور از دهد امرياراده است كه امكان مي 
آن  كند، بدون آنكه درمي اين وقت را اختيار .اراده خداوند مطلق است

   2.اين بود، اراده مطلق معنا نداشت جز اگر خود اراده باشد، و سببي جز
  چنان هم. آن حاكم است بلكه جبر بر ،انسان، آزاد نيست ي ديدگاه شوپنهاور اراده از .1

شوپنهاور، با استمداد از اصل . رسند، اما با مقدماتي متفاوتره نيز به اين نتيجه ميكه اشاع
 :گويد مي) الوجود الا االلهلامؤثر و لافاعل في(جهت كافي، و اشاعره با اعتقاد به اينكه 

حتي قادر مطلق  و) مختار( پديدار، آزاد جداي از نفسه و توان فياگرچه اراده را مي
 ها و، مثل انسانهستنددانش  حال در پديدارهاي خود كه همراه شناخت و خواند، با اين
بالضروره  شود كه سرشت شخص به صورت منظم وهايي تعيين ميطريق انگيزه جانوران، از

انسان ) .دهدنسبت به آنها واكنش نشان مي. (دهدهميشه به يك صورت به آنها پاسخ مي و
كه داراي  ت را نسبت به جانداران داردانتزاعي، اين مزي به دليل دارا بودن شناخت عقلاني و

بدين ترتيب، اين حق انتخاب قطعاً شرط امكان تحقق كامل سرشت . حق انتخاب باشد
توان آن را نشانگر آزادي اراده فردي، يعني عدم وابستگي به فردي است، اما به هيچ رو نمي

  3.يابدپديدار ديگري تعميم مي همانند هر آن به انسان نيز) جبر(وجوب  .قانون عليت دانست
 يا شناخت از اراده جانوران، كه به عنوان وجود خرد و رو، تفاوت ميان اراده انسان واين از

فراتر از آن  اي كه اشاره شد تعلق دارد وطريق مفاهيم عقلي معرفي شد، صرفاً تا همين نقطه
 :گويد مي جايي ديگر او در. رودنمي

 كرد كه از پيش توسط سرنوشت اي تصوران همه چيز را به گونهتواگرچه مي
تنها  اش است، با اين حال اين امر، به نحو غيرقابل تغيير رقم خورده)تقدير(

______________________________________________________ 
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هيچ موردي  رو دراين گونه قابل توضيح است ازطريق سلسله علل بدين از

 از. دتوان اين گونه قلمداد كرد كه يك معلول بدون علت آن پديدار شونمي
 پيش تعيين شده است تنها خود رخداد توان گفت كه آنچه ازرو مياين

توان ، بلكه رويداد به عنوان نتيجه علل پيشين است كه ميستني) رويداد(
 نه تنها نتايج را آن را از پيش تعيين شده دانست؛ بدين صورت كه تقدير

 شود نيزيآنها ناشي م كند بلكه ابزاري را كه اين نتيجه ازمشخص مي
ها مهيا نباشند، قطعاً نتيجه برخي وسيله اين اساس، اگر بر .كندمشخص مي

به ) سرنوشت( اينها همواره براساس جبر يك از هر: پيونددبه وقوع نمي نيز
به وقوع پيوستن آنها براي ما مشخص  آيند اما اين مسئله، پس ازوجود مي

يعني براساس سلسله  ،ديربه همان صورت كه رخدادها براساس تق. شودمي
اعمال ما نيز همواره براساس سرشت معقول ما  .خورندنامتناهي علل رقم مي

 1.به وقوع مي پيوندند

 كانت به بار نيتس و سيستم فلسفي لايب بينيم همان نتايجي كه اصل جهت كافي درمي
اينجا  دربه نوعي جبر،  گرفتند يعني اعتقاد... اي كه اشاعره از لا مؤثر الا االله و نتيجهآورد 

 .تكرار شده است هم به نحوي ديگر

اگر به غير جاندار نسبت  .شودها تعريف اراده تنها به جاندار اطلاق ميهمه زبان در .2
 ،اراده ي استعمال كلمه ،فلسفه شوپنهاور ولي در .داده شود فقط استعمال مجازي است

 او. گيردمي بر جان را دربي جاندار و زروح نيست بلكه مطلق كائنات اعم امحدود به ذي
 :گويد مي

 شوند ومي طبيعت ظاهر كه در ،ناخودآگاه مجموع نيروهاي خودآگاه و اراده عبارت از«
 كور، كشش و چربد، اراده عاملي است ناخودآگاه، غيرعامد وخودآگاه مي ناخودآگاه بر

زندگي  ي ن فقط ادامههدف آ و ،شودمي سطوح هستي ظاهر ي همه كوششي است كه در
   2».است
دواند، حيواني كه به جستجوي ديدگاه شوپنهاور گياهي كه به سمت آب ريشه مي از

 قدرت و خورشيد، هر اشتعال خورشيد، حركت زمين به دور مد دريا، و رزرود، جخوراك مي
    ه دنبالانساني كه همه گونه هدف را آگاهان. عالم اراده است همه جا در جا و هر ،خيزشي هر

______________________________________________________ 
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خدا عموميت  ي اراده ،ديدگاه متفكران اسلامي هم در. همه مظهر اراده واحد هستند ،كندمي
اراده او متعلق است به جميع  .بروز يافته است تمامي اركان هستي ظهور و در دارد و

   1.جزئي است ممكنات، همان گونه كه علم بسيطش متعلق به جميع اشياي كلي و
 بخصوص كانت و نظريات فلاسفه ديگر انعكاس آن در لاطون وطبق فلسفه اف .3

 هاي كاملي است كه مظهرها يا مدلنمونه ،دنيا وجود دارد منشأ آنچه در اصل و ،شوپنهاور
اشياء اين  ي همه .است آن تشكيل شده عالم ناديدني معقولات از حقيقت ابدي هستند و

ترين تعين مستقيم. شودمطلق خوانده ميعالم تعينّات اراده هستند، كه بازنمود حقيقت 
ايده خوانده ( لثُفلسفه افلاطون م هاي نوعي عالم معقولات است كه دراراده همان نمونه

تواند به درجه  گاه نمي كه هيچ ،كنند اصل تصور مي اي ازنسخه سايه و مخلوقات را و )شدمي
طريق نسبت  نفسه كه ازود فيموج چيز حقيقتي است قائم به خود و مثال هر .كمال برسد

به وسيله استدلال عقلي  شود وآنچه به حواس درك مي .قابل درك نيست به چيزهاي ديگر
فرد شناسايي عادي، فقط  .شوندهاي اشياء با يكديگر قابل درك ميتجزيه نسبت مفاهيم و و

اصل  از مستقل درك مثل ابدي جز وسيله شناخت مجرد و .تواند بشناسدمي ها راپديده
 2.ممكن نيست )شناسي كه نظاره يا تماشا خوانده شدهزيبايي شناخت هنري و(عليت 

يعني  ،مسلمان ي فلاسفه ديدگاه برخي از اعتقاد به مثل افلاطوني كه در نظر از صرف 
» ملكوت«يا » عالم مثال«گردد، البته با تفسيرخاص خودشان، كه اشراقيون مشاهده مي

 و سير شهود و موجودات مجرد، براي افراد انساني با ينكه درك اين عالم وا شود وخوانده مي
شباهت به بي ،ديدگاه متفكران اسلامي تعين وجود در. گرددمي ميسر سلوك نفساني بهتر

  .نيست )است كه نخستين تعين اراده(هاي شوپنهاور ايده
حقيقت محمديه « ديدگاه ايشان نخستين تعين فيض مقدس، عقل اول است كه به در 
دهد، عالم اسماء الهي مي بشارت از. ولايت االله است چون جامع نبوت و ،موسوم است» علويه

حدوثي را  ،اي عالم اسماء الهيي علويهلباس تعين محمديه در ،همين وجه فيض مقدس بر
س شود، قوقوس وجود مي اين به عرصه وجود كشاندن موجد دو. كشاندبه عرصه وجود مي

  .قوس صعود نزول و
        اين اشياء جزئي كه نمودهاي تجربه هاي افلاطوني بين اراده به خودي خود وايده 
نظر شوپنهاور واقعيت يافتگي مستقيم  هاي افلاطوني ازايده .دارند قرار ،واسطه ما هستندبي

______________________________________________________ 
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-مشروط مي اشياء جزئي كه وسيله اصل جهت كافي متعين و و ،اند »اراده«بسيار كافي و

   1.سازدبه ابهام آنها را متجليّ مي شود، منحصراً و
ذات مطلق يا نومن،  اي است ازدنيا جلوه چيزي در آنجا كه هر به نظر شوپنهاور از .4

آنجا كه ذات مطلق واحد  از باز ذات مطلق است، و اي ازافراد بشر هم، جلوه فردي از پس هر
 بيرون از پس سرشت نهايي و ،يكي است همه چيز رد انقسام است و افتراق و عاري از و

اين  .همه ما در سرشت دروني يك هستيم .نومني همه آدميان هم يكي است دسترس و
به اين جهت . داشتغير اين صورت دليلي نمي شفقت كه در لزوم غمخواري و دليلي است بر

به شما  شوم ويشادي شما شريك م غم و در آيد وشما مي سره دهم چه بمن اهميت مي
به همين جهت است كه  كنم و بازدنياي خودم نگاه نمي خارجي در ءبه چشم يك شي صرفاً
پس  .نهايت به خودم آسيب رسانده باشم به شما آسيب برسانم مساوي است با اينكه در اگر

 راستي توأم با ازه اخلاقي ب محرك ما در رفتار و ،پايه اخلاق يگانگي يا وحدت هستي ماست
   2.شفقت است خودگذشتگي و

داند، ولي درعين حال يك شوپنهاور با آنكه آزادي از اراده را براي انسان ممكن نمي - 5
  :گويداو مي .فلسفه او داراي مقام مهمي است شبه آزادي قائل است، كه در

ت انسان به اراده تابعي .نفوذ اراده دور نگاه دارد از را تواند خودهيچ كس نمي
انسان  بنابراين اگر .هاخواهش برابر آرزوها و آوردن در فرود سر ست ازعبارت ا

ها اكتفا كند هوس تماشاي آن فارغ از فقط به نظاره و اراده چيزي نخواهد و از
  .اراده است اين نظاره صرفاً شهودي، نوعي آزادي از

 اكثر. باشيممريد داشته  به تعريف عرفا درباره اراده ومجدد اينجا خوب است كه توجهي 
عادت مردم  و ،ترك چيزي است كه عادت بر آن قرار گرفته باشد ،گويند ارادهمشايخ مي

گفته شده مريد كسي  و ،توجه به امور دنيوي است حق و غفلت از شهوات و اغلب غواصي در
همين است  كه علامت اراده او ،تمام علايق دنيوي و مهالك شهواني باشد است كه منسلخ از

گفته شده كه حقيقت  .ترك عادت دليل اراده است عادات اراده باشد و راين خروج ازبناب و
را اراده  اصطلاح سالكان، كسي است كه او مريد در .طلب حق است اراده، حركت دل، در

 .مريد نباشد ،اراده خود عاري نشود كسي از تا نباشد، و

______________________________________________________ 
  .365ص  ،فلاسفه بزرگ ،مگي. 1
  .11- 17ص ص ،هنر و زيباشناسي ،شوپنهاور .2
  



61 /اراده از نظر شوپنهاوئر و مقايسه آن با نظر متفكران اسلامي 
 

  :گويديهمين رابطه م ر درئشوپنهاو
اعمال كنيم، كمتر رنج  هرچه اراده كمتر. راده استعلت رنج بردن، شدت ا

به شرط آنكه  ،آيدكار درمي اينجا سرانجام معرفت مفيد از در خواهيم برد، و
شخص ديگر جزو عالم  تمايز بين يك شخص و. معرفت از نوع خاصي باشد

حقيقت ببينيم اين تمايز از ميان  هنگامي كه جهان را در نمودهاست، و
 او. شفاف است) پندار، وهم(» مايا«ر شخص خوب پرده نظ در. رود مي
 وي از. ديگران ظاهري است تمايز بين او و بيند همه اشياء يكي هستند و مي

 عشق هميشه عبارت است از رسد، وطريق عشق به اين درون بيني مي
وقتي كه پرده مايا كنار رود، يك شخص رنج تمام . همدردي با درد ديگران

شخص خوب، معرفت به كل همه  در. گيردخود مي جهان را برعهده
ماهيت  شود وسازد، اراده او از زندگي منصرف ميخاموش مي ها را خواست
  .كندنفي مي خود را

كم دركردار به توافق كامل با عرفان پرهيزگارانه كشانده ر دستئاينجاست كه شوپنهاو در
    را داوطلبانه اختيار  رد، فقرشخص خوب كسي است كه عفت كامل دا به نظر او. شودمي
هركاري قصدش فرو شكستن اراده فردي  در و ،كشد رياضت مي ،گيردكند، روزه ميمي

اراده و » طرد نهايي« ر، وقتي ازئنه شوپنهاو البته بايد توجه داشت كه نه عرفا و. خويش است
خودكشي  هرگز منظورشان، زنندزندگي، دم مي پشت پا زدن به اراده بقا و ترك تمنا و

بلكه بيشتر چيزي  .خواستن است ر معناي خودكشي طلب وئشوپنهاو نظر چرا كه از ،نيست
دين بودا را برترين اديان  است كه او لازم به ذكر. آئين بودا است مانند وصول به نيروانا در

نوب آسياي ج كه در» هينا يانا«مذهب  ويژه به. آن بسيار تأثير پذيرفته است از شمرد ومي
آن حقيقت ربوبي مورد اذعان  مطابق است كه در بسيار با افكار او ،لانكا استسري شرقي و
  .شودعلت طرح مسائل لاينحل آن پرهيز مي هب مابعدالطبيعه از نيست و

  
  گيري نتيجه
و فلاسفه، متكلمان  ر با متفكران اسلامي اعم ازئتشابه شوپنهاو بيان وجوه تمايز و پس از

جهاني  ي اراده ،عرفا همچون اسپينوزا ور ئاست انتظار داشته باشيم كه شوپنهاوعرفا ممكن 
اين تفكر  اما او با ديد بدبينانه خود از .به وحدت وجودي برسد و با خدا تطبيق دهد، را خود

هاي آن را سرچشمه همه رنج داند، وجهاني را خبيث مي ي زيرا او اراده .شودجدا مي
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 كه دردر حالي. نتيجه نهايي نفي وجود است» اراده« طرد نهايي در داند، ونهايت مي بي

كسي كه معتقد است خداوند رحمان، جهان را  .شوداسلام نفي وجود كه خداست نمي
طرف ديگر متفكران  از .آن سفارش كند تواند مردم را به روي گرداندن ازنمي آفريده، ديگر

است،  غايت همه چيز خدا فعل محض و .كنندصفات خدا بحث مي هستي و اسلامي، كلاً از
منكر موجودي به  كه اوهمه سوي اين غايت روانند درحالي و ،يعني عالم همه مايل به اوست

به جاي خدا اسلام  توان درر ميئمن آنچه را به جاي اراده شوپنهاو به نظر. نام خداست
خدا عموميت دارد و  ي رادهديدگاه متفكران اسلامي ا زيرا در ،تطبيق داد، فيض مقدس است

دانيم كه ذات الهي مي .استآن همان فيض مقدس  تمامي اركان هستي ظهور يافته و در
آنها باشد  آنكه هيچ يك ازشود بيوجود غيرمقيدي است كه تمامي كائنات را شامل مي

 قيد اطلاق عاري اين مطلق، كه حتي از و) ليس شيء منها بسيط الحقيقه كل الاشياء و(
 رهگذر فيض وجود كه فرايندي از است، از است، چون مطلقاً دست نايافتني درحد ذات خود

 ،خليفه وجود مطلق است اين فيض جانشين و .سازدآشكار مي خود را ظاهر و ،تجلي است
به همين لحاظ  و ،شودبه اين معنا كه فيض وجود، خود در تمامي تعينّات متجليّ مي

ذات  گاهي داشته باشد چون بيرون ازتواند تجليّين خود نميگردد كه اجانشين ذات مي
به احوال  شعور .آيت اعلاي اين فرايند معرفت نفس است. عدم است لايتناهي فقط هيچ و

فيض مقدس  .نباشيم بدان مشعر پاينده ولو آنكه خود مستمر است و آنچه ما هستيم، و خود
بدين ترتيب  ؛ي هستي بخشي به آنان استتمامي تعينات برا سايه وجود منبسط بر ظل و

به حيث وجودي  اين امر اسماء االله است، و اسمي از اين وجود منبسط، آيت و تعيني از هر
 به حيث تجليّ وجود هر نفسه هيچ است، وبه لحاظ تعينش في زيرا ،بندد آن صورت مي

-منزله بين«ناي مع. گاه تمامي صفات وجود استمرتبت خود جلوه در وجود متعيني نيز

قدرتي تجليات  اراده و هر وجود مطلق است، و وجود تجليّ از اين است كه هر» المنزلتين
تواند معلولاتي را ايجاد كند به مي كند ووجودي اراده مي لذا هر و ؛هستند قدرت او مشّيت و
 قدرت ميان نيست زيرا مشّيت و به همين لحاظ جبر در. است قدرت خداوندي مشيت و

ذات پروردگار به واسطه . فلان قدرت شوند رادع فلان اراده و حقايقي نيستند، كه مانع و
علل مراتب  زيرا اين اسباب و. كندالاسباب عمل ميبلكه في ،كنداسباب و علل عمل نمي

  :دهدر به جاي فيض مقدس اراده را قرار ميئشوپنهاو .هستندكثيره تجليّ ذات اقدسش 
فقط  هاي بسيار موجود نيست وطبيعت اراده د است درواقع واح اراده در

مدارج تجليّ اراده  اي يكتا جوهر نهايي كل واقعيت است مراتب واراده
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هاي چنان شيوه را در ولي ماهيت آنچه خود. بسيار است متفاوت و
  .يعني اراده يكي است ،سازدبيشماري متجليّ مي

خورد كه فكر بشر ه تاريك اصل مبدأ وجود برميالبته با اين تفاوت كه به جاي خدا به نقط
درك  ي هاي تصوري را وسيلهفقط يك سلسله نام بشر .آن را روشن كند گاه نتوانسته هيچ

 .فلسفه ارسطو در» محرك اول« فلسفه افلاطون در» اصل خير«دهد مانند آن قرار مي
 رار وجود دارد كه تكرار ازتك زندگي و ي اراده مرموز سابق بر يمعتقد است حقيقت شوپنهاوئر

به آن تواند كه نه اراده مي ،گويد آن حقيقتي است ناشناختيولي مي ،گيرد آن نشأت مي
آن را ايكس يا  گذارد وآن نمي خود نامي بر او .تواند آن را درك كندنه عقل مي و يابددست 

  :ويدگمي كند وبه آن اشاره مي ولي ضمن بحث درباره هنر .خواندمجهول مي
با آنكه به  كند واراده مي است كه رجوع به يك حقيقت سابق بر تنها هنر

ولي تنها فعاليت بشري كه خود تكراري  ،كنديك معني تكرارها را مجسم مي
 هاي بشري قائل است،نسبت به ساير فعاليت اين امتياز را براي هنر او. نيست

 مستقل از اراده و سابق برتواند يك مجهول كه انسان تنها به اين وسيله مي
  .كند تكرار را تصور
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